اسماعیل شاهرودی آینده‌ای در محاق

محمد علی شاکری یکتا

"... دیوان گفته های شما مرا به یاد مردم می اندازد...عزیز من ، من شمارا دوست دارم و برای این که می خواهید هدف معین داشته  باشید، شما را بر خیلی از هم سال های شما ترجیح میدهم. شما را از طرز زنده گی آواره و ناراحت که دارید می شناسم. هروقت زیاد دلتنک هستید این سطور رابخوانید و مرا به اسم صدا بزنید من با شما هستم و همیشه خواهم بود..."
تجریش 20 دیماه 1329
نیمایوشیج
***
یکی از چهره های شعر نیمایی در دهه های چهل و پنجاه اسماعیل شاهرودی (آینده)است. او از همان ابتدای فعالیت های ادبی اش مورد عنایت نیمایوشیج بود و پدر شعر نو در نامه ای که به وی نوشت دیدگاهش را در باره ی فرم و محتوای شعر نو بیان کرد و در این نامه به نقد کارهای نخستین وی پرداخت. 
اسماعیل شاهرودی در سال 1306 در شهر دامغان به دنیا آمد .دوره ی ابتدایی را در زادگاهش و دوره ی متوسطه را در نیشابور گذراند.سپس در تهران رشته ی نقاشی را در دانشکده ی هنرهای زیبا تمام کرد. وی در مؤسسه ی لغت نامه ی دهخدا به کار مشغول شد و به تدوین لغات و اصطلاحات هنری فرهنگ معین پرداخت. چند مدتی در دانشگاه "علیگر" هندوستان به تدریس زبان فارسی پرداخت. پس از بازگشت به ایران با عنوان کارشناس فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو به کار خود ادامه داد. همچنین در دانشکده ی هنرهای زیبا تدریس درس "رابطه ی ادبیات و هنرهای تصویری" را به عهده گرفت. وی در سال 1360 در بیمارستان مهرگان تهران در اثربیماری درگذشت.
مجموعه ی شعرهای شاهرودی عبارتند از :آخرین نبرد(1330) ، آینده(1346) ، میم و می درسا(1349) ، چند کیلومتر و نیمی از واقعیت(1350)، هرسوی راه ، راه ، راه ...(1350) ، آی میقات نشین (1351) .
***
در کارنامه ی شعری شاهرودی ، این شش کتاب نشانه هایی از تجربه گرایی بیست ساله ی  ادبی اوست. از چهار پاره های متداول در سال های بیست و سی تا فرم های نوگرایانه ای که همه گی در قالب های نیمایی سروده شده اند .تأثیر پذیری او از نیما نتوانست وی را ازجستجوی شکل های تازه تر بیان شعری باز دارد . شاید همین رگه های تازه در کارهای نخستین اش باعث شده بود نیما وی را " بر خیلی از هم سال هایش ترجیح" دهد. در عین حال نمی توان انکار کرد که همه ی این تلاش های شاعر در خدمت محتوای پیام های او بود. شاهرودی شاعری اجتماعی بود . به حوادث پیرامون خود با نگاهی منتقدانه می نگریست. از شعار های متداول آن سال های پر آشوب در اشعارش پرهیز می کرد واین به معنای نادیده انگاشتن آرمان گرایی سیاسی او نیست. رد پای دیدگاه او را در اشعارش به خوبی می توان پی گزفت.جایی از هشتم مارس می گوید(شعر انعکاس/ سروده ی 1331) ، جای دیگر از شبنامه ی هایی که جوانان آن سال ها شبانه روی دیوار های دروازه غار تهران می چسباندند و پاسبان ها صبح روز بعد از دیوارها می کندند (شعری روی دیوار/ سروده ی 1331)، جای دیگر از تابلوی گرانیکای پیکاسو الهام می گرفت (بر منظر همیشه/ سروده ی 1351) و بالاخره با بهره گیری از بیتی از حافظ بافتار تازه ای بر بوم شعر خود می کشید(میم ومی در سا.../سرده ی 1345).
شاهرودی نیمایی سُرا گاه از مسیر طبیعی شعر خود دور می شد و به نثر نویسی ناپخته ای روی می آورد که هیچ ربطی به شعر او نداشت(فریاد سنگ / نوشته ی 1332) . در اشعاری مثل ( شعر بی پایان / سروده ی 1345)، (آهنگ و آواز / سروده ی 1348) و یا (یگانه گی / سروده ی 1349) و چندین شعر دیگر ، تکرار کلمات و یا مصوت های بلند و کوتاه که هیچ گاه از موسیقی درونی شعر او فاصله نمی گیرند خوانش تازه ای فرا روی مخاطبان خود می گذارند که علی رغم آشنا زدایی در فرم، هرگز به موسیقی و هارمونی شعرش لطمه نمی زنند. این ویژه گی ها، اسماعیل شاهرودی را از شاعران فرم گرایی چون هوشنگ ایرانی – که نمی توان بدون مطالعه ی دقیق کارهایش به انکار یا تأیید وی پرداخت- جدا می کند. به چند دلیل . نخست این که شاهرودی شاعری اجتماعی بود. هوشنگ ایرانی درست بر عکس وی نگاهی سیاه و کافکایی داشت. شاهرودی اعتدال در فرم گرایی را حفظ می کرد. ایرانی شاعر فرمگرای افراطی بود که بدون آنالیز ترکیب های واژه گانی او نمی توان پیامش را به ساده گی دریافت. (جایگاه هرکدام از آنان در خور احترام است و این مقایسه ی اجمالی به معنای نفی و یا اثبات دیگری نیست). شاعرانی چون اینان در زمان خود با آگاهی و اشراف بر زمانه ی خویش راه خود را دنبال می کردند و به هیچ روی قابل مقایسه با این عصر ولنگاری ادبی که ما شاهدان ساکت آنیم نخواهند بود.
گزیده‌ای از اشعار شاهرودی

پیت پیت
امشب – ای نفت ! ته مکش به چراغ
پیت پیت ...ای فتیله کمتر کن.-
سوختن گیر و سوختن آموز ،
شور در کار را فزون تر کن!
تنگنایی است گرچه کلبه ی من
به همه سوش پرتویی بفرست.
ز نهان مانده های سوسویت 
به دلم گرمی نویی بفرست.
سخنانی که با تو هست مرا
در دل است، از چه رو ندارم فاش؟
می گریزم زدست تاریکی 
کاش اینک نبود شب ، ای کاش!
کاش تا صبحگاه شعله ی تو
دیده اش بود همچو من بیدار،
تا وجود غم از نهاد دلم
برنینگیزد ، آه ، دیگر بار!
کاش می شد در این شب تاریک
به امید ت سر آورم تا روز.
امشب – ای نفت ! ته مکش به چراغ!
سوختن گیر و سوختن آموز!
تهران – 1329
( از مجموعه ی آخرین نبرد)
این بانگ...
به فوتنالیست های پیروز*
و این چنین تو نیز -  برادر!
فریاد ملتی را ، آن روز ،
در پای ریختی . –
و ایران
         ایران 
                ایران...
بانگی شد آنچنان!
و پای تو 
این بانگ را به هیأت یک توپ برد 
                                       برد 
                                           برد....
در هُرم ریگزارهای فلسطین!  
تهران -22/1/  1349            (از مجموعه ی آی میقات نشین)           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاهرودی این شعر را به مناسبت پیروزی تیم فوتبال ایران بر تیم رژیم اشغال گر قدسی سروده است.
میم و می در سا
من از تمام وسعت رنج 
                   
  می آیم ،
تو از تمام وسعت رنجوری 
                     
 بیا!
بیا تا گل
برافشانی
مُ و می در سا
غر اندازیم؛
چنان که روزی حافظ می خواست،
ومن  
    تو را
      می خواهم! –
تو ای پیام وسعت رنجوری ،
تو ای بلوغ نوبت شادی ، تو ای ...انسان!
من از تمام وسعت رنج
                      
می آیم،
تو ای بلوغ نوبت شادی ، - بیا بیا ! – 


توای انسان 
بیا که هر دَمِ من
حضور گام تو را روی راه می جوید،
و گام تو دیریست
به هیچ نقطه  ای سرزمین نمی روید.
تو ای بلوغ نوبت شادی، تو ای تو آخرین رنج،
تو ای تو واژه ی معلوم، ای حقیقت، افسانه، ای طلا، ای گنج بیا!
بیا تا گل 
بر افشانی
مُ و می در سا
غز اندازیم، 
فلک را...
تهران – 1345
( از مجموعه ی میم و می در سا)
شعر بی پایان
دیگر
 من
 باور نخواهم کرد
 خرطو 
      مفیل 
وپا 
     ندو
         ل ساعت را ؛  
 چون
 آن
آبــــــــــــــــــــــروی  
                          آبنبات ساعتی های قناد  
                                                                ریخته
 و این  
هنوز 
دنبا
له ی تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک 
                  تیک تک تیک تک تیک تک                                           تیک  تک تیک تک تیک تک... 
تهران – 1345
( از مجموعه ی آینده)
برای آن که بیایی!
قدوم تو متواری ست،
 و پرتگاه به هر سوی!
برای آن که بیایی ، صدها هزار پل
به پرتگاه هرآن سوی
نهاده ام که تو راهی شوی بدین سوی قرن.
برای آن که بیایی ، صدها هزار راه،
طلب نمای تو، - در دست 
نهاده ام که بر آیی ز قله ی این عصر،
برای آن که بیایی، ولیک
قدوم تو متواری ست،
و صبح و ظهر گذشت ست!
کجاست کاروان قدومت؟ که عصر، سر زده سرد.
برای خاطر این سرد ، آفتاب بیار!
که عصر ، گرم شود، 
 و تا کجای این سوی قرن
 به زیر ِ تافتنت
کلام ِ نرم شود!
*
قدوم تو متواری ست، 
و صبح و ظهر گذشت ست...
تهران 10/11/1350
( از مجموعه ی آی میقات نشین)
